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»بهایاینصورتحسابدرگذشتهبایکلیوانشیر،پرداختشدهاست.«

عشلق بورزيد تا به شلما عشق بورزند
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ستايشِ بيش از اندازه از هركس، تملق و چاپلوسی است. »امام علی )ع(«
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